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  ي گيلگمش ازمنظريونگ  هاي حماسه بررسي آركي تايپ

  

  فاطمه خداكرمي

  يمركز تهران  اسلامي،استاديار دانشگاه آزاد

  

  18/5/92  :رشيخ پذيتار  15/2/92  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

 جهاني و يك اثراگزيستاليستي ي هماسح به عنوان يك »گيلگمش«ةاسطور

 رنج و در نهايت تن دادن به ي انساني، تلاش و انديشه داستان تكامل بشري،

 تاثير متقابل دو عنصر متضاد مرگ و جاودانگي، .حيات اخروي را بيان مي كند

ي درخور تكاپو تلاش وگر   و توجيهاساطيريه ي  افساني اصلي اين هبن ماي

 . استبراي يافتن گياه جواني و زندگي جاودانيستايش قهرمان اصلي حماسه 

جست و جو براي راز فرزانگي، سفر به جهان مردگان  ي گيلگمش سطورهدرا

در زيرزمين، اژدهاكشي، پيرفرزانه و روياهاي انكيدو در كنار دو اتفاق و رخداد 

هاي آسماني تورات و قرآن نيز به آنها اشاره شده است؛  كه دركتابطبيعي 

هفت سال (خشكسالي  ي اسطوره و )وفان نوحوقوع ط (وفانط ي اسطوره
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، از جمله كهن الگوهايي هستند كه شايد )خشكسالي درداستان حضرت يوسف

بشر كنوني به علتّ بيگانه شدن با اين مفاهيم ديگر قادر به درك بار معنايي و 

   .آهنگ عاطفي نهفته شده در اين نمايه هاي نماديني نباشد

ي گيلگمش، به  ي حاضر، ضمن بررسي فرآيند مرگ در حماسه در مقاله

 از منظر روانشناس سوئيسي كارل اساطيري اين اثر ادبي صور تحليل

  .شود گوستاويونگ پرداخته مي

  .يونگو اسطوره، ناميرايي، آركي تايپ : ها كليد واژه

  

  مقدمه

 مـرگ  .وال برانگيز بوده است   ئحيات و مرگ از آغاز خلقت همواره براي انسان س         ي   هفلسف

اي  تـوان چـاره   كه براي آن نمي موجود زنده است رواقعيت گريزناپذير زندگي ه ترين   شايد تلخ 

اشرف مخلوقات، همواره درصدد يافتن راه گريـزي از ايـن واقعيـت تلـخ           انسان،  البته .انديشيد

، زيرا ميل به ناميرايي از آن دسته از تمايلات غريزي است كه به صورت فطري و ذاتي در                   بوده

دنبال آب زلال حيات يـا آب زنـدگاني و يـا    به  به همين خاطر برخي .وجود انسان نهفته است 

سرانجام مغموم و نااميد به ديار خود بازگشتند و پذيراي قطب ديگـر            ، اما   گياه زندگي رفته اند   

ويژه در قرون وسـطي در سراسـر اروپـا رواج     ه  ب  آب حيات  ي هانديش. شدند مرگ يعني   زندگي

ستجوي آب حيات يا گياه زنـدگي  جع در واق .ت ها مطرح شددر فرهنگ بسياري از ملّ    و   يافت

ي  ي مقالـه  نويـسنده . براي تلاش و تكاپوي انسان براي رسيدن به كمال معرفـت    است   تمثيلي

حاصـل سـفر و تـلاش گـيلگمش بـراي كـشف راز        » درنگي بر ناگزيري مـرگ گيـل گمـش        «

دي جاودانگي را علاوه بر مرحله اي از كمال انديشه ي انساني، نشانه ي عشق انسان به همانن ـ              

 كه دست يافتن به جـاودانگي فيزيكـي در   از آنجائي). 154: 1391كرمي،  (با خدايان مي داند     

  انسان پذيراي مرگ مي شود، اما نه به عنوان پايان حيات،          ،اين جهان خاكي امري محال است     

بـه اعتقـاد    . 1ردبلكه مرگ را بعنوان پلي براي عبور از دنياي فـاني بـه دنيـاي بـاقي مـي پـذي                    

تنها آنان كـه جـرأت نيـستي و    «)1260 -1327(و عارف آلماني تبار مايستر اكهارت     فيلسوف  

                                                 
1

  : نهايت قرب و درك عرش اعلي است"فنا" در جهان بيني عرفا -

  ) 1مولانا دفتر اول (بازجويد روزگار وصل خويش   هركس دور ماند از اصل خويش



�٧              يونگ ي گيلگمش ازمنظر بررسي آركي تايپ هاي حماسه

  عرفـا منجملـه    2.»ترك تعلقّ را دارند مي توانند جرأت ورود به ملكوت الهي را داشـته باشـند               

داند كه در اين     عرفا و صوفيه اسلامي مرگ را پايان زندگي دنيوي و سرآغاز زندگي اخروي مي             

شوند، به عبارتي ديگر مرگ همانند پلي دوست را          وقه ازلي خود نايل مي    زندگي به وصال معش   

   3.زند به دوست ازلي و ابدي پيوند مي

هرمومن بـه حيـات    اصول اساسي اديان آسماني است و اعتقاد به جهان پس از مرگ جزء 

انـسان   پس از مرگ، دوست دارد از سراي ابدي خويش اطلاعاتي كسب كند، به همين خـاطر              

بـال هـاي تخيـل بـه جهـان پـس از مـرگ سـفر كنـد و                      خيال بـر   ي هرده به مدد قو   سعي ك 

هاي خيال ببيند و به تـصوير بكـشد، كـه خلـق شـاهكارهاي         هاي آن جهان را با چشم      واقعيت

  4.ستهاپردازي  حاصل همين خيالي گيلگمش  و حماسهادبي چون كمدي الهي اثر دانته
  

  كاوي يونگآركي تايپ از منظر روانصور اساطيري يا 

ي گيلگمش، علاوه بـر مفهـوم مـرگ و راز جـاودانگي،              يكي از مفاهيم پر رنگ در حماسه      

روياهاي گيلگمش و انكيدو از جهان و سرنوشت مردگان است كه علاوه بـر مفهـومي ظـاهري         

جـو   و جست. يابند داراي مفاهيمي پنهاني هستند كه در قالب مضامين صور اساطيري معنا مي            

نگي، سفر بـه جهـان مردگـان در زيـرزمين، تـصاوير مربـوط بـه بهـشت و دوزخ             براي راز فرزا  

از جمله مضامين صور اساطيري هـستند كـه در آثـار ادبـي بـه چـشم                  ) ... كمدي الهي دانته  (

كـه اصـطلاح يونـگ بـراي       ) كهـن الگـو    (5مراد از صورت اساطيري يا آركـي تايـپ        . خورند مي

ه از افكار غريزي و مادرزادي و تمايل به رفتارها           است، به آن دست    6محتويات ناخودآگاه جمعي  

در واقـع  . شود كه به صورت فطري و ذاتـي در نـوع انـسان وجـود دارد           و پندارهايي اطلاق مي   

 عكـس العمـل و بازتـاب    كهن الگوي است كه در خواننده   ناخودآگاه جمعي مشتمل بر تصاوير      

                                                 
  )4مولانا دفتر ششم (نيست ره در بارگاه كبريا    هيچ كس را تا نگردد او فنا-2

  .مرگ را پلي مي داند كه دوست را به دوست ازلي پيوند مي زند) 315( عطار نيشابوري در تذكره الاوليا -3

ايـن مجموعـه شـامل      . فرت به جهان آخرت و شرح حال ارواح پس از مرگ است            مذهبي كمدي الهي مسا    - موضوع حماسه ديني   -4

دوزخ در دورتـرين  . قسمت اول اين سفر در زيرزمين، يعني درظلمات طي مي شـود . دوزخ، برزخ و بهشت  : صد سرود سه قسمتي است    

ارواح گناهكاران متناسـب بـا اعمـال    . هندنقاط زيرزمين قرار گرفته وسراي ابدي ارواحي است كه تلاش نكردند تا روح خود را تعالي د            

منزلگاه دوم برزخ اسـت كـه   . بد و خصلت هاي غيرانساني و غير اخلاقي شان درطبقات هشت گانة دوزخ به سختي مجازات مي شوند       

سـت زيـرا   وضع گناهكاران در برزخ بهترازدوزخيـان ا . به اعتقاد دانته برزخ مرحلة حدفاصل گناه وطهارت است    . داراي هفت طبقه است   

گناهكاران برزخ اميد به نجات دارند تا با ندامت و توبه وكفاره به بهشت زميني و بهشت آسـماني رهـسپارشوند وهرگـاه يكـي از ارواح         

  .آمرزيده شود و به سوي خلدبرين رهسپار شود، كوهها به لرزه درمي آيند وهمه خدا را ستايش و تعظيم مي كنند

5- archetype 
6- collective unconsciovs 
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  ).94: 1389 شميسا،(كند  عميقي ايجاد مي

سال اخيـر اسـت كـه در          آركي تايپ از جمله رايج ترين اصطلاحات در صد         ي يوناني  واژه

 انسان شناسي و نقد ادبي كـاربرد دارد و كـاربرد وسـيع               علمي از جمله روانشناسي،    هاي حوزه

منجـر  » نقد نمونـه ازلـي  «يا »نقد كهن الگويي«آن در ادبيات به پيدايي شاخه اي از نقد، بنام        

ي  كهن الگو مشهورترين اصطلاح در مكتب روانشناس برجسته       ). 488: 1383داد ، (شده است   

روانپزشـك و متفكـّر   ) 1875 -1961(كارل گوستاو يونگ . سوئيسي كارل گوستاو يونگ است    

بنام سوئيسي است كه با طرح مباحث مهمي چون ضمير ناخودآگاه جمعي و كهن الگو ها نـه                  

بلكه از منظـري نـو بـه كـاوش و تفـسير      تنها تحولي بنيادي در علم روانشناسي بوجود آورده،     

تمام اساطير كهن يك ملتّ در      « يونگ معتقد است    . ها و روياها پرداخته است     اساطير و پنداره  

» .كنـد  ناخودآگاه قومي آن ملتّ زنده و پابرجاست و رفتارهـاي كلـي آن ملـّت را كنتـرل مـي                  

توانـد در شـناخت      م مـي  توان اذعان داشت كه درك مفاهيم اساطير كهن يك قـو           بنابراين مي 

از كهـن   » چهـار صـورت مثـالي     «  يونـگ در كتـاب       7.فرهنگ و رفتارهاي قـومي مـوثرّ باشـد        

نام مي بـرد كـه تـداعي كننـده ي مفـاهيم      ...  و 8الگوهايي چون مادر، روح، پيرخردمند، آنيما    

نقـش مايـه هـا يـا        « ،  »تصاوير«كهن الگوها را مي توان در سه طيف متفاوت          . خاصي هستند 

تصاوير شامل معقـولات  . مورد نقد و بررسي قرار داد» ژانرهاي ادبي «و  » ظامهاي كهن الگويي  ن

و نقـش مايـه هـا يـا         ... و سمبل هاي جهاني مشتركي چون دريا، خورشـيد، اعـداد مقـدس و             

، بازگـشت بـه     )تولـد دوبـاره   (نظامهاي كهن الگويي شامل مباحثي چون مرگ و زايش مجدد           

اهيم مربـوط بـه دلاوري و جنگـاوري قهرمـان داسـتان و تحـول و       بهـشت، فناناپـذيري و مف ـ  

  ).238: 1383گروين ،. ك.ر(رستگاري او است 

در حماسه همواره صحبت از رشادت و جنگاوري قهرمان داستان است كه به جنگ جانور               

هـاي   نماد شر و خواست   « اژدها كه اساسا  . مهيبي يا هيولايي مي رود و او را از پاي درمي آورد           

رستم و اسفنديار در    . »شود ريمني است، از مرسوم ترين جانوركشي در حماسه محسوب مي         اه

                                                 
الياده معتقد است كه فرويد و يونگ خواسته اند اسطوره را به فرايندي ناخودآگاه تقليل دهند، حال آنكه اسطوره، پديده اي عالمگير                -7

يا كلي است كه باني ساختاري واقعي و يا نوعي ساختار واقعيت و روشنگر وجود و فعاليت موجودات فوق طبيعـي و الگـويي دسـتوري                        

  )118: 1390ستاري (ك آدمي است براي سلو

 آنيما روان مونث درون مرد يا طبيعت زنانة مستقر در مرد است كه در شعر و نقاشـي و داسـتان بـصورت معـشوق رويـايي تجلـي                          -8

، روبروشدن با آنيماست كه در رسيدن فرد بـه مرحلـة كمـال و     ترين مراحل سفر قهرمانان اسطوره    بنظر يونگ يكي از كليدي    . كند مي

  .ودشناسي نقش اساسي داردخ



�٩              يونگ ي گيلگمش ازمنظر بررسي آركي تايپ هاي حماسه

 از  گيلگمش به جنگل سدر مي رود تـا هومبابـا را          . هفت خوان اژدها و ديو سپيد را مي كشند        

 : 1384بـلان، (در سراسر زاد بوم اسـت       » برافكندن شر « كشتن هومبابا به منزلة     . پاي درآورد 

عرفاني دست و پنجه نرم كردن با اژدهـا و از ميـان بـردن آن تمثيلـي اسـت               در اساطير   ). 59

  :براي نفس كه انسان همواره در نبرد با نفس خود است
  )37/مولانا دفتر سوم(از غم بي آلتي افسرده است   نفس اژدرهاست او كي مرده است

 ي گيلگمش خواب ديـدن گـيلگمش و انكيـدو، مـودت و دوسـتي بـين آن دو،             درحماسه

اژدهاكشي، پير فرزانه و سرانجام فرزانگي و ناميرايي از جمله كهن الگوهايي هستند كه شـايد                

بشر كنوني به علتّ بيگانه شدن با اين مفاهيم ديگر قادر به درك بار معنايي و آهنگ عـاطفي                   

به اعتقاد يونگ از آنجائي كـه در دنيـاي كنـوني            . هاي نماديني نباشد   نهفته شده در اين نمايه    

كند و تماس خود را با طبيعت قطع كرده، بنابراين           نسان خود را جداي از كائنات احساس مي       ا

هـاي طبيعـي از دسـت داده و بـالطبع معنـاي       مشاركت عاطفي ناخودآگاه خويش را با پديـده    

نمادين پديده هاي طبيعي نيز به مرور زمان از ميان رفته است، به همين خاطر ديگر نه تنـدر       

ديگر نه رودخانه پناهگـاه  .  خشمگين خدايان است و نه آذرخش تير انتقام آنان     به مفهوم آواي  

خـواب هـا و    در .)137: 1392يونـگ ، (ارواح است و نه درخت سرچـشمه ي زنـدگي انـسان          

شود كه معناي نمـادين       مي صحبت پديده هاي طبيعي     گيلگمش از روياهاي قهرمانان داستان    

گ انسان آن زمان با طبيعت و ايمان او بـه رازهـاي نهفتـه              و تعبير آنها حاكي از ارتباط تنگاتن      

به همين خاطر در اين داستان شاهد آن هستيم كـه لايـه هـاي پنهـان     . شده در كائنات است   

  .پيوندند ضمير ناخودآگاه، در قالب رويا و خواب متجليّ و به حقيقت مي

  

  محور اصلي حماسه ي گيلگمش

اند كه برخـي از   مرگ آثار بسيار زيادي پديد آمده  پس از  دنياي و  آفرينش جهان  ي هباردر

اند و برخي ديگر آثار تخيلي هـستند         ديدگاه ديني به كندوكاو اين مباحث پرداخته       اين آثار از  

براي پاسخ به بي شمار سوالات مردمان باستان در باب چگونگي پيدايش جهان و عالم پـس از       

 جوامـع ابتـدايي بـشريت بـراي كـشف       قه هاي خلا  حاصل فرهنگ و انديش    كه    اسطوره .مرگ

 و در قالب داستان اساطيري با ماهيتي نظـري و ذهـن گرايانـه        مجهولات دنياي پيرامون است   
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 خـود   انـسان را بـه     پاسخي است به سوالاتي كه همواره ذهن كنجكـاو         در واقع    9كند، نمود مي 

ا اين انديشه هاي خلـّاق  برخي از اقوام از جمله ايرانيان و يونانيان و هنديه   .  است مشغول كرده 

 ) ميهنـي  -حماسه هاي ملي   (سه حماسة بزرگ جهاني   اند، كه حاصل آن خلق       را پر و بال داده    

ي مرگ و زنـدگي اسـت و از نخـستين            حماسه» گيلگمش«. ش است شاهنامه، ايلياد و گيلگم   

تفكرات فلسفي در باب مرگ است كه به سبك حماسي بيان شده و بيانگر جست و جـويي بـا         

  ).101: 1389شميسا، (وه از براي زندگي جاويد و عظمت استشك

ي ادبي جستجو و تلاش در خور ستايش، اما بي فرجـام قهرمـان         محور اصلي اين منظومه   

سـاندرز نويـسنده ي كتـاب    . داستان براي دست يابي به زندگي جاويد و رهايي از مرگ اسـت  

داند كـه تـلاش و     تراژيكي مي گيلگمش را نخستين قهرمان     ) 10: 1376( »حماسة گيلگمش «

علتّ تراژدي بودن   . تكاپويش براي زندگي و ادراك او از زندگي سرانجامي تراژيك داشته است           

اين اسطوره آن است كه قهرمان به فناپذيري خـود آگـاه بـوده، بـا ايـن وجـود بـراي يـافتن                        

: 1391كرمـي ،   (دارد اكسيري كه او را از ويژگي خدايان بهره مند سازد دست از تلاش بر نمي              

155.(  

حماسـه   «10.ادبيات حماسـي بـين النهـرين مـي تـوان بـه سـه اسـطوره اشـاره كـرد              در

 كه به سي زبان ترجمه شده       است بين النهريني    اسطوره ي ترين   ترين و كهن   جامع» گيلگمش

 مرگ و زندگي پس ازمـرگ بـه         ه ي  فلسف ه ي النهريني ها در بار     دانش ما از نگرش بين     .است

بـه اسـتناد    « 11. بسيار اندك است،ات كمي كه از تاريخ بين النهرين دردست است        ت اطلاع علّ

توان دريافت كه بين النهرينـي هـا بـرخلاف مـصر باسـتان بـه                 ها و اشعار حماسي مي     اسطوره

زندگي پس از مرگ اميدي نداشتند و مرگ را به عنوان واقعيت محتـوم كـه بايـد تـسليم آن                     

                                                 
برخي از محققـان حماسـه را صـورت تغييـر         . شوند  اسطوره ومايه هاي اساطيري ازعناصراصلي تشكيل دهندة حماسه محسوب مي          -9

  ).24: 1388آيدنلو (يافتة اسطوره و زاييده از بطن آن دانسته اند 

 را نمي توان از اسـطوره جـدا دانـست و يـا اسـطوره را از                   حماسه واسطوره دو مجموعة تنيده شده درهم هستند بطوريكه حماسه          -10

زمانيكه سخن از اساطير است بالطبع پاي قهرمانان حماسي به ميدان كشيده مي شود و يا چون سـخن از حماسـه هـا باشـد،                  . حماسه

  ). 76: 1376بهار (خواست خدايان و دخالت آنان مطرح مي گردد 

. ي دجله و فرات است در واقع محل استقرار قديميترين حكومتهـاي جهـان بـشمار مـي آيـد     بين النهرين كه دره اي ميان رودها     -11

تـاريخ بـين النهـرين تـا قـرن          .[...] بين النهرين غني ترين سرزمين خاور نزديك ونيز كانون شكوفايي يكي از قديمترين تمدنهاست             "

افسانه اي نويسندگان يوناني و نوشته هاي تورات محـدود مـي   آن، تنها به حكايات نيمه  از نوزدهم ميلادي ناشناخته بود و دانش بشر  

درمجموع، منابعي كه دانش بشر را در بارة بين النهـرين  . ولي بعدها كشف آثار باستاني در شناخت اين سرزمين كمك شاياني كرد       . شد

ه به زبانهاي مـردم مـشرق زمـين نگاشـته     افزايش دادند، به سه گروه تقسيم مي شوند؛ متون يوناني و لاتيني، آثار باستاني و متوني ك        

  ) 146: 1372بهجو، .(".[...]شده اند
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دنياي پس از مرگ در اساطير بين النهرينـي كـه          . )38 :1373مك كال،   (»شد، پذيرفته بودند  

 :1387آموزگـار ،  (ناميده مي شود، دنياي تاريكي ها و زشـتي هاسـت            » دوزخ« دنياي هادس   

ي خـود   كه هيچ كس اميد بازگشت از آنجـا را نـدارد، چـون خـدايان بيمرگـي را بهـره          ) 585

مكـاني  » سرزمين بي بازگشت  « اطيرياز ديد اس  . دانند و ميرايي و مرگ را سرنوشت آدمي        مي

اين منزلگـاه در زيـر زمـين، فراسـوي          . كنند ها پس از مرگ بدان جا هبوط مي        است كه انسان  

خانه اي است كه هركه بدان واردشود، راه بازگشتي براي او نخواهد            « مغاك اپسو واقع است و      

زه گذر كند و در هـر دروازه،  بايست به ترتيب از هفت دروا انسان براي ورود به آن مي   [...] »بود

منزل « درواپسين دروازه، شخص خود را برهنه و براي هميشه در         . بخشي از لباسش را درآورد    

  ).90: 1386ژيران ،(ديد  زنداني مي»گاه سايه ها

ي حيات، نظرياتي   در كنار اعتقاد به جهان زيرين به عنوان جايگاه نهايي انسان براي ادامه            

انـسان ابتـدايي بـراي    12.شود كه منشأ اين ديدگاه درهند اسـت  مطرح مي در باب تناسخ ارواح     

يا به جاودانگي روح اعتقاد داشت و يا به تناسـخ، كـه اكثـر ملـل                 : ارواح به دو اصل معتقد بود     

كـساني كـه بـه    ). 7: 1374فاطمي ،(روي زمين به جاودانگي روح پس از مرگ اعتقاد داشتند     

). همـان ( قبايل آفريقايي و بعضي از فـرق صـوفيه بودنـد             تناسخ نظر داشتند بيشتر هنديان و     

ت گرفتـه از واكـنش هـاي روانـي بـه واقعيـت تلـخ و        أرا مـي تـوان نـش     اعتقاد به تناسخ روح   

گريزناپذير مرگ دانست كه با مطرح نمودن آن ضمن ترغيب انسانها به عمل نيك،به طريقـي                

  .زدايد ترس و نگراني از مرگ را از روح انسان مي

 حماسه با معرفي گيلگمش به عنوان خداوندگاري با فراسـت آغـاز             ، گيلگمش ي فسانهادر  

كـرد، گـيلگمش،     شود كه رازها و نهفته ها را آشكار و زمان وقوع طوفان را پيش بيني مـي                 مي

سمبل پشتكار و تلاش، موجودي نيمه آسماني است؛ دو سوم او آفرينش خـدايي دارد و يـك                  

 مادرش ايزد بانو قدرت، زيبايي و تحركّ را به ارث مي بـرد و از      گيلگمش از .  است سوم انساني 

 او. كنـد   فرمـانروايي مـي  13سـرزمين اروك  بـر گـيلگمش  . پدرش فناپذيري، خصلت آدميان را    

. سـخن و كـلام او قـانون بـود          در شهر  .در عين حال پهلوان بي باكي است       پادشاهي مستبد و  

   .تمامي اهالي اروك فقط در خدمت او بودند

                                                 
ازجمله بعضي گمان مي .  مردمان بدوي در باره اي اين كه روان پس از مرگ به كجا مي رود اعتقادهاي گونه گون داشته اند-12

 همان است كه در ادبيات ميانه فارسي درمتن كردند كه روان مرده به تن كسي ديگر يا به تن جانوري يا گياهي در مي آيد و اين

  ).22: 1376بهار ( هاي مانوي زادمرد خوانده مي شود كه تناسخ است 

13- Uruk در انجيل با نام ارك از آن ياد شده است  .  
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خـدايان آسـمان و خداونـدان      ازكه از ستم گيلگمش به تنـگ آمـده بودنـد،   هالي اروك  ا

 . تا موجود ديگري را بيافريندكه در مقابل گيلگمش از آنان دفـاع كنـد              خواستنداروك مقدس   

 تـا غـرور   ند به نام انكيدود آفريبه ظلم گيلگمش، صحرا گردي قدر را  خدايان براي پايان دادن     

مردي وحـشي    دراين روايت حماسي، انكيدو، زاده شده از گل رس،        . كندگيلگمش را در هم ش    

 نـه   -غزال ها است و با جانوران غول پيكر از يك آبگيـر آب مـي نوشـد                ه ي   است كه هم سفر   

ي   انكيـدو الگـوي انـسان بـدوي و اولـين انـسان زاده              .شهر را مي شناسد و نه مردمان شهر را        

  :كند و را اينگونه وصف ميصيادي كه از انكيدوگريخته ا. جنگل است

قـدرت او در  . ي او قوي است ماننـد سـپاه آسـماني        بنيه هاي دور مردي آمده،    زكوهستانا

پاهـاي او پيوسـته بـا گلـه در كنـار            . چرخـد   در صـحرا مـي     سراسر دشت عظيم است، و دائماً     

من نمي گذارد   . نگريستن در وي وحشتناك است، دلم نمي خواهد نزديك او بروم          . آبشخوراند

چاله هاي مرا پركرده، جـانوران صـحراي     . تور پهن كنم، دام بگسترم    . چال تله ي خود را بكنم     

  )25: 1383منشي زاده،.( مرا از دست من گريزانده

شـود تـا     رويان معبد مقدس ايشتر با صياد راهي مـي         پس به دستور گيلگمش يكي از زيبا      

زيبـاي زن    هفـت شـب كـه انكيـدو از         و پـس از شـش روز     . انكيدو را بفريبد  اين انسان اوليه،    

كه غزال ها با     اما در كمال تعجب مي بيند      سيراب مي شود به جانب جانوران وحشي مي رود،        

كند كه با وي به اروك بيايد و حيوانـات           زن معبد ايشتر به او پيشنهاد مي      . گريزند ديدن او مي  

 ايـن پيـشنهاد بيـانگر      قبـول    .ها رو كند و با گيلگمش آشنا شود        را رها كند و به شهر و شادي       

شـود   گام به گام به انكيدو تعلـيم داده مـي         . باشد يند دورشدن انكيدو از اصل خود مي      افر آغاز

تا بداند چگونه لباس بپوشد و از غذاي آدميان بخورد و چوپان گوسفندان باشـد و بـا گـرگ و                  

ر راه رسـيدن بـه   بدل شدن انكيدو به انسان تمثيلي است از مراحلـي كـه بـشر د    . شير بجنگد 

: 1376سـاندرز ، (كند؛ از وحشيگري به شـباني و سـرانجام بـه زنـدگي شـهري       تمدن طي مي  

قـصد شـكارچي    ) 25: 1384(» ناگريزي مرگ گيل گمش   « البته بلان نويسنده ي كتاب      ).35

داند، بلكه معتقد است كه شكارچي قصد داشـته از يـك    انكيدو نمي » تمدن پذير كردن  « را در 

را رام كند تا بتواند در قلمروش راحت شكار كنـد و از سـوي ديگـر از سـاده دلـي                      سو انكيدو   

انكيدو براي به فساد كشانيدن و بينوا كردن او سود بجويد، بـه همـين دليـل از روسـپي كـام                      

روي معبد مقـدس ايـشتر راهـي اروك     انكيدو سرانجام به همراه زن زيبا. گيرد بخش كمك مي 

  .شود مي
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  قهرمانان حماسه » مير ناخودآگاهض« بررسي و تحليل 

  فصل اول زندگي گيلگمش

ي نخـست آشـنايي    ي گيلگمش مبتني بر دو مرحله است؛ مرحلـه    زندگي قهرمان حماسه  

ي بعدي تلاش و جست و جوي راز بيمرگي بعد از آشنا شـدن بـا                 گيلگمش با انكيدو و مرحله    

. بينـد  مي درخواب ونه هاي نمادينگيلگمش قبل از آشنايي با انكيدو او را به گ     . ي مرگ  فلسفه

  :كند او روياهاي خود را براي مادرش حكايت مي

ولي بـرايم بـسيار سـنگين بـود،        : ي بيحركتي كه اينجا افتاد، خواستم بلندش كنم        توده« 

انبوه مردم خاصه جوانان، اين سنگ فرو       [...] از جا تكانش دهم،      نتوانستم: خواستم بغلطانمش 

  ).31 : 1384بلان، (» كرديا همتاي من د و تو آن رافتاده را سجده كردن

ها را بـه آمـدن كـسي تعبيـر           ايزدبانو كه آگاه به رمز و راز خواب است، فرود آمدن ستاره           

كند كه گيلگمش به او دل خواهد سپرد و تبر ظاهر شده در روياي دوم را به يـار و يـاوري               مي

  :كند وفادار تعبير مي

تـو را بـه پيكـار طلـب         . ت او برابر يك سپاه جنگـي اسـت        زورمندي خواهد آمد كه قدر    «

او در معركـه  . پذيرم، او بـرادر تـو خواهـد شـد     من او را به فرزندي مي    . [...] كند، به كشتي   مي

  )30: 1383منشي زاده، (» .رفيق تو و دوست تو خواهد بود

 ـ دو. آورند وجود مي تحقّق روياهاي گيلگمش، تحوليّ شگرف در زندگي او به    وان پـس  پهل

تواند بر انكيـدو غلبـه كنـد و     اين جنگ نه گيلگمش مي  اما در،جنگند هم مي از ديدار، ابتدا با   

ن دو بـا هـم دسـت    سرانجام همانطور كه ايزد بانو خواب را تعبير كـرده بـود آ         .او نه انكيدو بر  

 اتفاقـات  .كننـد  دهند و دوشادوش يكديگر در نبردهايي حماسي شركت مـي      دوستي و مهر مي   

نيك و يا شومي كه قرار است براي گيلگمش و انكيدو رخ دهند، پيشاپيش سايه ي خود را بـا                  

كنـد بـه جنـگ        گـيلگمش قـصد مـي      14.گـسترانند  بيدار كردن ضمير ناخودآگاه در خواب مي      

 ، نگهبان جنگل مقدس درختان سدر برود و مردم سرزمين خـود را از شـر او نجـات                  15هومبابا

ي كـوه   بيند كه هردوي آنها در برابر قلـه         گيلگمش در خواب مي    چند شب قبل از نبرد،    16.دهد

                                                 
ين صبح روز بعد خوشحال بود و مي گفت ا.  يونگ چند روز قبل از مرگ، خواب مي بيند كه برقلة كوهي سنگي جاي دارد-14

  ).49: 1390الياده (خواب، نشانة نمونه وار آن است كه زندگانيش به پايان رسيده است 

15- Humbaba 
 در آثار حماسي قهرمان داستان همواره براي نجات مردمان سرزمين خود به اقدامات مخاطره آميزي دست مي زند و همين -16

هدف غايي رشادت و جنگاوري اين قهرمانان را دست  )56: 1384(بلان. سازندرشادت ها و دلاوريها نام او را بلند آوازه و جاودانه مي 
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ي  انكيـدوي زاده . شـود  ريزد و يك نفـر خـرد مـي         اند و صخره اي با طنين برق فرو مي         ايستاده

داند كه فرو ريختن كوه به چه معنا         دشت و بيابان از راز نهفته درخواب آگاه است و بخوبي مي           

گويد كه آنهـا   داند و مي اي شوم تعبير اين رويا را نيك مي     و مفهومي است، اما به رغم هشداره      

انكيدو به اين امر واقف است كه مراد از فـروريختن         . كشند  مي كنند و او را      هومبابا حمله مي   بر

ي مرگ او بر ايـشان خواهـد افتـاد و     كوه، جنازه ي هومبابا است و معنايش اين است كه سايه     

  ).75: 1384بلان،  (آنان تاوان كارشان را خواهند داد

شـبي  . شـود  برتري گيلگمش و انكيدو در نبردهاي متفاوت باعث بـدخواهي خـدايان مـي      

عقـابي  . ريزند اند و طرح فناي او را مي       بيند كه خدايان بزرگ انجمن كرده      انكيدو در خواب مي   

مـين  با چنگال خود او را گرفته و با او به آسمان پرواز مي كنـد و از او مـي خواهـد كـه بـه ز                          

پرواز انكيدو كه نماد سبكبالي روح است، بـه ايـن معناسـت كـه روح، جـسم خـاكي و                     . بنگرد

كند  گيلگمش سعي مي  . كند كند و به آسمان كه عرش الهي است، پرواز مي          زميني را ترك مي   

پذيرد و انكيـدو بـه بـستر بيمـاري            مي اما سرنوشت خواب تحقق   . كندبا قرباني كردن رفع بلا      

بسياري از جوامع بدوي، مرگ طبيعي وجود ندارد و بي معناست و يـا دسـت كـم                 در  . افتد مي

ميرد چون بدخواهي دارد و كينـه   حقيقت اين است كه انسان مي     . نمايد مظنون و مشكوك مي   

كننـد كـه از چلـه كمـان          ي تيري تلقّي مي    آنان بيماري را به منزله    . اش را به دل گرفته است     

احساس به تنهايي كافي است كه آدم بدوي تأثيرپذيري چـون  خدايان پرتاپ شده است و اين      

از تـرس بـه     . شود اش، جسماني مي   آشفتگي رواني . انكيدو را درمانده كند و او را ازپاي درآورد        

  ).97=98: 1384بلان، (شود  حال مرگ مي افتد وچشم به راه مرگ قريب الوقوع مي

پـس از   شـود و  بيمـار مـي  آنها نيـز  كند و به خواست  ظهور ميانكيدو به خواست خدايان     

گيلگمش شـش   . ميرد  مي  و در آرزوي زندگي صحرانشيني خود      چند روز در منتهاي درد ورنج     

 و بـه آهنگـران،      گريد و روز هفتم او را به خاك مي سپارد          روز و شش شب بر مرگ انكيدو مي       

 دوستش بسازند   دهد تا تنديسي با شكوه از      سنگ تراشان، گوهرتراشان و طلا كاران دستور مي       

بخشد و دوسـتش را تقريبـاً بـه     ي طلايي انكيدو، به وي زندگاني دوباره مي     و با افراشتن پيكره   

 نخستين رنج بـرگيلگمش كـه     ، بعد از مرگ انكيدو    ).104: 1384بلان،  (رساند مقام خدايي مي  

پي  ، سرنوشت آدمي،  به حقيقت مرگ   او .شود اكنون ديگر خوي انساني گرفته است آشكار مي       

                                                                                                                         
اومعتقد است كه آنان مي خواهند مانند خدايان، ناميرا و جاودان باشند واين جاودانگي كه خصلت الهي . يافتن به اوج افتخار مي داند

  . است وجه تمايز انسان و خدايان است
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  :انديشد با خود مي. برد و هراس مرگ در جانش خانه مي كند مي

مــن از مــرگ . آيــا مــن نيــز ماننــد انكيــدو نخــواهم مــرد؟من؟ درد، قلــب مــرا شــوريده

  )71: 1383منشي زاده،.(ام ترسيده

  

  فصل دوم زندگي گيلگمش

  كـه  يابـد  مـي  او در . شـود  آغاز مي گيلگمش  پس از مرگ انكيدو، فصل جديدي از زندگي         

 و جاه و مقام و قـدرت وافتخـار       زندگي جاويد بهرة آدمي نيست و مرگ غايت هر زندگي است          

ابدي است روح دميده شده دركالبد فيزيكـي         آنچه ازلي و  . توانند جايگزين ناميرايي شوند    نمي

 بنـابراين در جايگـاه انـساني بـراي          17.گردد جسم سرشته شده از خاك به خاك بر مي         است و 

تحتاني، يعني سـير  «  محتوم بشري بايد يكي از اين دو راه را برگزيند، يا راه  گريز از سرنوشت  

خـورد و يـا    قهقرايي و بازگشت به حال و مقام حيواني كه انكيدو در بستر مرگ برآن دريغ مي        

» مسير فوقاني و ارتقاء به مقام ذات گوهر الهي يعني افقي كه همواره پايـدار و مانـدگار اسـت                   

كند و به جست و جوي راز جـاودانگي   تخت را رها مي  و   تاج   بدين منظور ) 109: 1384بلان ، (

هـا   ، كوه و دشـت  شود ي بيابان ها مي    او به اميد يافتن راز بي مرگي آواره       . دآي و بي مرگي برمي   

در سفرها و نبردهـاي گـيلگمش از كهـن          . دهد و به خطرهاي زيادي تن در مي      نوردد   را درمي 

نماد گذشت از مرحلـه اي بـه مرحلـه ديگـر و يـا      ( ون گذر از آب    الگو و صورت هاي مثالي چ     

نمـاد  (،كـشتن هومبابـا     )نماد كمك و حمايت و خرد ورزي        ( ، پير فرزانه    )رسيدن به روشنايي  

  . آيد و همچنين مضامين و نمادهاي متعددي صحبت به ميان مي) شر وپليدي

راز بـي   و از همگان جويـاي  كند سفرها و نبردهاي بسيار مي   گيلگمش در پي راز فرزانگي      

  :گويد  خداي آفتاب به او مي18شمش. شود ميمرگي 

   )76،همان!(شتابي؟ زندگي يي ، كه تو مي جويي، نخواهي يافت  گيلگمش، كجا مي

سـيدوري  . ، زن داناي كوه آسمان بـرود 19گويد كه به نزد سيدوري سابيتو  به او مي  شمش

دريـاي مـرگ تـا     بر خواهد به جاي سفر ز وي ميگيلگمش را از خطرهاي راه آگاه مي كند و ا      

 ـ         تـلاش هـاي     ذت ببـرد و دم را غنيمـت شـمرد و از           بدان جا كه ممكن است از زندگي خود ل

، چرا كه مردم بين النهـرين بـه   بيهوده دست بردارد و اين چند روززندگي را به شادي بگذراند          

                                                 
).583: 1387آموزگار(هنگام مواجهه با مرگ پيرمردي ايجاد مي شود چنين حسي قرن ها بعد در بودا هم   -17 

18- Shamash 
19- Siduri 
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  :)584: 1387زگار ،آمو(يك زندگي ثابت و رو به كمال در آينده اعتقادي نداشتند 

 چـون خـدايان   . روي؟ زندگي يي، كه تـو مـي جـويي، نخـواهي يافـت              گيلگمش كجا مي  

از ايـن   . مرگ را نصيب آدميان كردند، زندگي را براي خود نگه داشـتند            آفريدند، آدميان را مي  

هـرروز را  ! رو، گيلگمش، بنوش و بخور، از تن انباشـتن دوري مجـوي، شـب و روز شـاد بـاش         

از ديـدار فرزنـداني كـه    ! تن را در آب تازه صـفا بـده   . هاي پاك بپوش   جامه ! بگير جشن شادي 

كـه راه آدمـي جـز ايـن      ! درآغـوش زنـان شـادمانه بـاش       ! لـذت ببـر    گيرنـد،  دست تـو را مـي     

  .)82:1382منشي زاده،(نيست

 كه در اين مرحله از زنـدگي نمـاد فلـسفه، يعنـي حماقـت متهورانـه اسـت                    گيلگمشاما  

كـه طلـب    خود  ي   هپذيرد و همچنان برخواست     نمي خنان سيدوري را  س) 298: 1376دورانت،  (

كه بايد از درياي مرگ بگذرد و تاكنون كـسي           سيدوري   ورزد و هشدار   اصرار مي حقيقت است   

تمـامي حـرف هـايي كـه بـين سـيدوري و             . گيـرد   ناديـده مـي     را سالم از اين دريا عبورنكرده    

پيام جملات سيدوري حـاكي از      . دارد» لحظه« افتن  شود اشاره به دري    گيلگمش رد و بدل مي    

ميرا بودن انسان است، پس انسان بهتر است براي لذتّ بردن از زندگي كـه فراينـدي گـذرا و                    

هـاي آنـي، جـوهر تفكـّر      اين توجه دادن به خوشي. تكرار ناشدني است، عمر را غنيمت شمارد  

اوت طلب بيمرگي به نزد پيـر فرزانـه   گيلگمش در ). 584: 1387آموزگار،  (النهريني است    بين

 سـعي مـي كنـد مـرگ را بـراي      او. جويـا شـود   به راه ميافتد تا از او راز فرزانگي را  20ناپيشتيم

  :گويد مي و گيلگمش معنا كند

  بيند، گ را نمي هيچ كس مر

  بيند،  هيچ كس چهره مرگ را نمي

  شنود، هيچ كس صداي مرگ را نمي

  .كوبد فرو ميمرگ وحشي فقط انسان را برزمين 

  كنيم، اي بر پا مي گاهي خانه اي مي سازيم، گاهي آشيانه

  كنند، و ميان خود تقسيم مي برند سپس برادران آن را به ارث مي

  شود، گاهي خصومت بر زمين حاكم مي

  .شود سپس رودها طغيان مي كنند و سيل جاري مي

  شوند،  ها دستخوش جريان آب رودخانه مي سنجاقك

                                                 
20- Utnapishtim ) كسي كه زندگي يافت(  
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  .به چهره خورشيد ماننده استچهره آنها  و

  .سپس ناگهان هيچ چيز وجود ندارد

  خوابيدن و مرگ درست مانند يكديگرند،

  )65 :1373 ،مك كال.(تصوير مرگ را نمي توان كشيد

خـدايان بـراي نـابودي او       كند كه چگونه از طوفاني كـه         سپس براي گيلگمش تعريف مي    

  21. جاودانگي را از ايزدان گرفته استپيش كشه و جان سالم بدر برد مقدر كرده بودند،

  

  گيلگمشه ي حماسوقوع طوفان در

هـاي   شـود كـه در كتـاب       ي گيلگمش از دو اتفاق و رخداد طبيعي حكايت مي          در حماسه 

 آشورشـناس نامـدار در كتـاب        22ژان بوترو . آسماني تورات و قرآن نيز به آنها اشاره شده است         

كنـد؛    مـي  به اين نكته اشاره   » خواست بميرد  بزرگمردي كه نمي  : ي گيل گمش   حماسه «خود  

داستان طوفان بزرگ نزديك هـزار سـال پـيش از تـورات در حماسـة گـيلگمش آمـده اسـت                

اي  ي گـيلگمش گـاه بـه گونـه      جزئيات طوفان در تـورات و در اسـطوره        ). 99: 1389ستاري،  (

خـداي عمـق   اوت ناپيشتيم براي گيلگمش تعريف مي كند كـه چگونـه ائـا،    . اند شگفت مشابه 

  :گويد  آگاه مي كند و به او مي- وقوع طوفان-ها، او را از تصميم خدايان آب

هـاي زنـدگي را در كـشتي     انواع دانـه ! [...] يي از چوب بساز، آن را در كشتي قرار ده         خانه

آن را بـه دريـاي آب   ! كشتي را در همـين لحظـه بـساز   ! پهنا و درازاي آن متناسب باشند  ! بيار

  )94:1383منشي زاده،! (بامي برآن بنا كنشيرين ببر و 

  :كند اوت ناپيشتيم براي گيلگمش تعريف مي

به طرف درياي   . ي صبح درخشيد، من همه چيز را آماده كردم         همين كه نخستين سپيده   

ي  همـه . آب شيرين رفتم، چوب و قير تهيه ديدم، كشتي را طرح ريختم و آن را رسـم كـردم                  

هرچـه  . در ماه آفتاب بزرگ كشتي تمام شد .  به كارشدند  كسان من قوي و ضعيف، همه دست      

داشتم بار كـردم؛ سـيم و زر بـار كـردم، دانـه هـاي زنـدگي بـار كـردم، زنـان و كودكـان را،                            

صـنعتگران  . چارپايان بزرگ و كوچك را سوار كردم      . خويشاوندان و طايفه را در كشتي نشاندم      

طوفان . داي هوا، باران وحشتناكي نازل كرد     ن خ در زمان معي  . يي به كشتي بردم    را از هر حرفه   

                                                 
تل فره جديد (پادشاه شوروپ پك ) خرد بيش ازحد(اتره خسيس .  داستان طوفان در يك اسطورة اكدي ديگر نيز بيان شده است-21

  ).68: 1373مك كال ( توراتي هستند "نوح"اوت ناپيشتيم هر دو طلايه داران و ) در بين النهرين ميانه

22- Jean Bottero 
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 شـش روز و شـش شـب بـاران همچنـان     . وزيدن گرفت، آب ها به جوش وخـروش در آمدنـد      

 دريا آرام شد و طوفان بلا از پـاي          23.باريد تا اينكه در روز هفتم از شدت طوفان كاسته شد           مي

  .)95: همان (نشست و سرنشينان كشتي بر ساحل امن فرود آمدند

كنـد، امـا هـر دو بـاز          اپيشتيم نخست يك كبوتر و سپس يـك چلچلـه را رهـا مـي              اوت ن 

گردد و اين نشانه حاكي از اين اسـت كـه            كند كه باز نمي    سرانجام كلاغي را رها مي    . گردند مي

اي را بـراي      پرنده ز به اين موضوع اشاره شده كه نوح       كتاب مقدس ني   در. اند آبها فروكش كرده  

گـردد و    دهد، اما پرنده هر بار به كشتي باز مـي          مين و طوفان پرواز مي    آگاهي از وضع و حال ز     

ي  يابد كه پرنده جايي براي فرود يافتـه و ايـن نـشانه    گردد، نوح در مي زماني كه پرنده باز نمي 

  .پايان طوفان است

، خداي باد را به خاطر پديد آوردن طوفان كه باعـث نـابودي              24ائا، خداي عمق آبها، انليل    

  :گويد كند و به او مي مردم شده سرزنش ميي  همه

امـا  . آن كه بزه مي كند، بگذار كيفر ببينـد ! كند، بگذار به سزاي خود برسد هركه گناه مي 

  )98:همان ! (مراقب باش، تا همه نابود نشوند؛ بدان را مجازات كن، زنهار، همه را نيست نكني

ن، وقـوع سـيل، رهـا سـازي         درداستان انجيل نيز به ساختن كشتي، جمـع آوري جـانورا          

  ).46: 1376ساندرز (پرندگان و قرباني اشاره شده است

  :فرمايد  خداوند مي26درقرآن در سوره ي مومنون آيه 

هنگـامي كـه     و. بـساز  كشتي را در حضور ما، و مطابق وحي مـا         « ما به نوح وحي كرديم      

يـك از انـواع    هـر  ، از)ستكه نشانه فرارسيدن طوفان ا(فرمان ما فرارسد، و آب از تنور بجوشد      

 وعـده  حيوانات يك جفت در كشتي سوار كن؛ و همچنين خانوادهات را، مگر آنـاني كـه قـبلاً              

 و ديگر درباره ستمگران با من سخن مگو، كـه آنـان            ]همسرو فرزندكافرت [ شده هلاكشان داده 

  )26سوره مومنون، آيه(»همگي هلاك خواهند شد

اي بـراي مجـازات    آيـد تـا وسـيله     و خروش در مي   اين بار هم به فرمان خدا آب به جوش        

  )39سوره هود، آيه.(ظالمين گردد

                                                 
رقـم  . يك عدد به عدد بعدي اضافه كردن در واقع به اوج رساندن آن عـدد اسـت                .  اعداد در اسطوره از اهميت خاصي برخوردارند       -23

گـيلگمش در  . ن بارها در اين اسطوره عدد هفت تكرار شـده اسـت     براي همي . شش روز با هفتمين روز پس از آن به اوج خود مي رسد            

نرگـل و  . روز هفتم انكيدو را بخاك مي سپارد و يا بعد از شش روز و شش شب خواب عميق در روز هفـتم از خـواب بيـدار مـي شـود       

  .  سرگرفته مي شودارشكيگل شش روز و شش شب را با اشتياق كنار يكديگر سپري مي كنند و روز هفتم زندگي واقعي شان از

24- Enlil 
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  به آب فرمان جوشـيدن و خروشـيدن  اش  نوح براي نابودي مخالفين    ي هخداوند به خواست  

 به اذن الهـي  ب به جوش وخروش در آمدن آ.ت آب همواره نماد روشنايي و حيات اس    .دهد مي

آب  امـا از سـوي ديگـر همـين           ؛شود  مي اشينان كشتي   باعث نجات و رستگاري نوح و سرنش      

 و  شـود   مـي  عامل نابودي مخالفين نوح    شده،    باعث نجات نوح و قوم و خويشان او        خروشان كه 

 لازم  .)61: 1984شـيمل،   ( اسـت  نيز نماد نجات از خطر    كشتي  . كشاند  مي آنها را به كام مرگ    

يـابيم كـه همـواره پادشـاهان و           بررسي آثار حماسي و مذهبي در مـي        ذكر است كه هنگام    به

گـذرد،   فريدون بـراي گـشودن پايتخـت ضـحاك از ارونـد رود مـي              : گذرند پيامبران از آب مي   

گذرد، اردشير براي رسـيدن بـه        زردشت براي رسيدن به ديدار هرمزد خداي از آب دائيتي مي          

 فرمان الهـي آب  رود و از آن پس اردوان را بر او چيرگي نيست و يا به سلطنت به كنار دريا مي   

  ).38: 1376بهار ،(كند  شود و موسي از آن عبور مي دريا شكافته مي

 خبـر از هفـت      -همچون خواب پادشاه مصر    - گيلگمش   ي هدر بخشي از لوح ششم حماس     

ي نـشاط عـشق، عـشق        ، الهـه  25 ايـشتر  .شـود  سال گرسنگي و ذخيره كردن گندم مطرح مـي        

و كـه   و سومش، خدايي اسـت بـرخلاف انكيـد   كند، اما گيلگمش چون د گيلگمش را طلب مي 

شـود و بـه دام ايـن الهـه           ي روسپي معبد ايشتر شد، اسير هواي نفـساني نمـي           تسليم وسوسه 

. كنـد  اش شـماتت مـي     هاي قبلـي   هايش در عشق   گيلگمش ايشتر را به خاطر خباثت     . افتد نمي

مان راكـه نمـاد   خواهـد كـه گـاو آس ـ    رود و از او مـي  ، پـدر آسـماني خـود مـي    26ايشتر نزد انو  

انو به دخترش ايشتر    . خشكسالي و گرسنگي و قحطي است، نازل كند تا گيلگمش را فرو كوبد            

  :گويد مي

ي  آيا به انـدازه . اگر من، آن چه تو مي جويي، بكنم، هفت سال گرسنگي پديد خواهد آمد   

ي حيوانـات   كافي گندم در انبارها فراهم آورده يي؟ آيا گياه و علوفـه بـه انـدازه ي كـافي بـرا                    

  )55:منشي زاده (رويانده يي؟ 

از كـوه خـدايان، گـاو آسـمان را فـرو      . كنـد  خداي آسمان خواهش ايـشتر را اجابـت مـي        

گاو آسمان بر دانه ها و كشتزارها تاخت و تـاز           . كند فرستد و او را به شهر اروك رهسپار مي         مي

در .  را از پـاي در مـي آورنـد    رونـد و او    ي گاو آسمان مـي     گيلگمش و انكيدو به مقابله    . كند  مي

ن آقـر  آيات سوره يوسف در    در. شود قرآن در داستان يوسف نيز موضوع خشكسالي مطرح مي        

  :مده استآ

                                                 
25- Ishtar 
26- Anu 
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هفـت    پادشاه مصر درخواب مي بيند كه هفت گاو فربه هفت گاو لاغـر را مـي خورنـد و                  

  )42 يوسف، آيه  يسوره(بين مي برند خوشه سبز را هفت خوشه خشك از

پس از هفت سـال سرسـبزي و         : است اينگونهاز خواب   يامبر خدا، حضرت يوسف،     پتعبير  

ت، گـشايش   مشقّ  هفت سال سختي و    زگيرد و بعد ا    مي آباداني، هفت سال قحطي كشور را فرا      

 مـسلماّ . زنـد  مردم مـصر لبخنـد مـي       پيروزي دوباره بر   سيماي فتح و   رسد و  راه مي  از و رفعت 

 ـ        قحطي و خشكسالي نبار   اصلي  ت  علّ  حيـات و    ي هيدن الطافت الهي است؛ زيرا آب همـواره ماي

 مـردم در آن بـه   دهـد كـه   به مـردم مـي     حضرت يوسف نويد فرارسيدن سالي را      .است زندگي

هاي  مردم مصر با درايت و راهنمايي     . )48همان،آيه(آسايش و وسعت و فراواني نعمت بسربرند        

تـلاش مـضاعف ايـن     دارد با قناعت وپيامبر خدا و اعتمادي كه پادشاه مصر به حضرت يوسف   

 بنـا . شـود  د، در واقع حضرت يوسف منجي مردم مـصر مـي      ارنذگ دوران سخت را پشت سر مي     

ها آموخته و    كند تا از آن نكته     خداوند مردم را به مصيب و بلايي ناگوار گرفتار مي         برآيات الهي   

ت، آسـايش و  ومـشقّ بعد از هـر سـختي    عبرت بگيرند، همچنين خداوند بشارت داده است كه         

كه البته فـراهم شـدن ايـن        ) 7سوره انشراح، آيه     ( »ان مع العسر يسرا   « رسد راحتي از راه مي   

  .تلاش خود مردم تحقق پذير است سعي وي درايت و  هواسطه آسايش و رفاه ب

ياي علاوه بر قرآن و اساطير بين النهريني، در تورات، در اساطير كنعـاني، در اسـاطير آس ـ     

 به مسئله خشكـسالي و روبـه رو شـدن انـسان بـا خشكـسالي                 تي در اساطير ايراني   غربي و ح  

هـاي خشكـسالي در      با بررسي مسئله خشكسالي درخواهيم يافـت كـه نظـام          . شويم مواجه مي 

شوند، يكي به نحو يـك سـاله، كـه در يـك              ها به دو نحو منعكس مي      آسياي غربي در اسطوره   

تان باراني است و يكي بـه نحـو هفـت سـاله مطـرح      فصل تابستان خشك داريم و پاييز و زمس   

  ).269: 1390بهار ،(شود  مي

ها از وظيفه انساني  هر بار كه امت  توان به اين نكته اشاره كرد        از اين دو رخداد طبيعي مي     

شوند؛ خداوند براي پايان دادن بـه وضـعيت    مرتكب معصيت و گناه مي     كنند و  خود تخطي مي  

سـازد   ز روي كره خاكي اسباب برچيدن شرايط كنوني را فراهم مي    كنوني و برداشتن ظالمين ا    

  .كند مور نجات افراد صالح و نيكوكار ميأو فردي را م

  

  برد گيلگمش به حقيقت زندگي پي مي

ي آب حيـات هـدايت    اوت ناپيشتيم فرزانه به مانند حضرت خضر كه اسكندر را به چشمه 
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.  نخوابد  خدايان شش روز و شش شب را       ي هگخواهد براي در آمدن به جر      از گيلگمش مي  كرد  

 فـرو   كه تـصوير مـرگ اسـت   گيرد و او به خواب عميقي  اما خواب وجود گيلگمش را در بر مي       

اي بـه مرحلـه ديگـر مثـل بلـوغ       تواند نماد گذر از مرحلـه  خواب به جز نماد مرگ مي      (رود مي

  :گويد اوت ناپيشتيم به جفت خود مي. )باشد

منـشي  !(وزد ،كه در طلب زندگي اسـت،خواب بـراو ماننـد بـادي مـي             او! مرد قوي را ببين   

  )100: 1383زاده،

ي پيرفرزانه اوت ناپيشتم به سستي و كرختي گيلگمش حاكي از اين واقعيت اسـت                اشاره

خواهد بـه    جفت خود مي   از وا. كه طلب زندگي جاويد بسي برتر از توان و قدرت پهلواني است           

وقتـي گـيلگمش بيـدار      . ناني پخته و بـالاي سـر او بگـذارد          نشان هر روز كه گيلگمش خفته،     

يابد كه شش روز درخـواب بـوده         ديدن شش نان در مي     گويد فقط چرتي زده، با     شود و مي   مي

خواب خود به مانند مرگي كه او را در برگرفتـه            گيلگمش از .)قرص نان نماد زمين است     (است

دكي حضرت يوسف در قرآن نيـز داسـتان          لازم به ذكر است كه حكايت دوران كو        .كند ياد مي 

اندازند، تو چاه رفتن معـرف     برادرها يوسف را درون چاه مي     . نمادين مرگ و حيات مجدد است     

جهان مردگان و زيرزمين است و بعد برآمدنش ازچاه و بـه قـدرت عظـيم رسـيدن يوسـف در       

ن الهـي اسـت   اين داستان بيانگر مضمون مرگ و حيات مجدد بـه اذ . مصر، حيات مجدد است 

  ).269: 1390بهار ،(

دهد كه در ژرفاي اقيانوس اسـت         مي گيلگمشبه   نشاني گياهي را   سرانجام اوت ناپيشتيم  

شود گياه   آن مي  خورد، بلكه بر   يابد اما آن را نمي     گيلگمش گياه را مي   . گرداند و جواني را بازمي   

ري در يك لحظه از غلفـت   ولي ما27.را به اوروك برده و با مردم سرزمينش در آن شريك شود   

شـود، ازايـن    جـوان مـي   انـدازد و   خورد و پوست مي    ربايد و مي   كند و گياه را مي     او استفاده مي  

 گـيلگمش بـرزمين مـي نـشيند و زار           28.است و جاودانگي    ناميرايي،روست كه مار نماد جواني    

سته و  گـيلمگش خ ـ  » .مـن بايـد بميـرم     « يابد كه جاودانگي نصيب او نيست      گريد و در مي    مي

كننـدگان ارواح را     كاهنـان جـادوگر و تـسخير      . درمانده از سفري ناكام به اوروك باز مي گردد        

تـرين كاهنـان بـه او        سـالخورده . خواهد كه روح انكيدو را فراخوانند      كند و از آنها مي     حاضر مي 

                                                 
به روايتي اسفنديار با خوردن انار كه ازميـوه هـاي بهـشتي             .  درحماسه قهرمان داستان بدنبال گياه است كه خاصيت جادويي دارد          -27

  .است روئين تن مي شود و از خون سياوش گياهي مي رويد بنام گياه سياوشان كه خاصيت دارويي دارد

مار مانند درخت چنار پوست مـي انـدازد و شـايد ازيـن رو             . ر در داستان هاي اساطيري مثل حماسة آدم وحوا نقش مهمي دارد            ما -28

  ).101: 1389شميسا (جاودانه تصور شده است 
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 مش بـه گيلگ.  تاريك ايركالا برودي هو به خان  در پيش گيرد زير خاك را ي هگويد، راه درواز   مي

نهد، آن جا، كه هركس يك بار داخل شده، ديگر برنگـشته؛ راهـي،               طرف منزل ايركالا گام مي    

رفت، راهي بود، كه برگشت نداشت، به منزلگاهي، كه ساكنين آن از روشني محرومنـد،    كه مي 

روشـنايي نمـي بيننـد و در تـاريكي          . غبار زمين خوراك آنها اسـت و خـاك رس غـذاي آنهـا             

 گـيلگمش بـه     .)110،  منـشي زاده  ( آنها با پر پوشيده و مانند مرغان بال دارند           تن. نشينند مي

 از انكيدو را به وي نشان دهد تـا       ي   هخواهد كه ساي   رود و از او مي      مرگ مي  ي هنزد دربان درواز  

 انكيدو، دوست شفيق گيلگمش، به فرمان ايـزدان از جهـان            .جويا شود  او سرنوشت مردگان را   

دهـد، بـراي دوسـتش بازگويـد         هـا روي مـي      تا آن چه را كه در قلمرو سايه        آيد زيرين فراز مي  

  :پرسيد  مي دوستشگيلگمش از. )91: 1386ژيران ،(

از قـانون خـاكي، كـه ديـدي، اينـك مـرا             ! حرف بزن، دوست من   ! حرف بزن، دوست من   

  !بياگهان

  :گويد انكيدو در پاسخ مي و

اگر قانون خـاكي كـه      . توانم، چيزي بگويم   يتوانم، از آن به تو چيزي بگويم، رفيق، نم         نمي

را بـه دسـت    ببـين، رفيقي،كـه تـو او   . ديده ام، بر تو بگويم خواهي نشست و خواهي گريـست   

انكيـدو،  . خورنـد  يي مـي   ي كهنه  جامه شد، كرم ها او را مانند      سودي و قلب تو خشنود مي      مي

او در خـاك    . زمـين شـده   مانند خاك رس شده، او غبـار         گرفت، دوست تو، كه دست تو را مي      

  .)111منشي زاده،  (افتاد و خاك شد

جاودانگي فيزيكي در اين دنيا امـري        يابد مرگ نصيب اوست و     هرچندكه گيلگمش درمي  

اوروك   ابـدي او بـا سـاختن بنـايي بـا شـكوه در              ي همحال است اما دل خوش است كه خاطر       

تـوان   رسد كه حال كه نمي     تيجه مي  در واقع قهرمان داستان به اين ن       .ماندهمواره زنده خواهد    

در حقيقـت  . رود بايد روح را جاودانه ساخت، پس به دنبال نام نيك مي           جسم را جاويد كرد مي    

بلان معتقد است كه گيل گمـش بـر       ). 101: 1389شميسا،  (گاه شكست نخورده است      او هيچ 

به حياتي  » سختشروايت همة پيكارهاي    « ديوارهاي شهر اورك و برستون و الواح پوشيده از          

 بخوابـد؛ امـا   كـشد تـا   بر زمين تـالار دراز مـي  قهرمان داستان   . سنگ شده، باقي و پايدار است     

  .شتابد شود و به جهان مرگ مي اش مبدل به خواب ابدي مي دنيوي خواب
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  نتيجه

  تلاش انـسان    و  مرگ  يعني دراين مقاله ضمن پرداختن به مسئلة لاينحل سرنوشت آدمي        

 ، به تحليل صور اساطيري حماسة گيلگمش از منظر يونگ          به كيمياي فرزانگي   يابي براي دست 

اصـلي   گريز از مرگ وتلاش براي رسيدن بـه زنـدگي جاودانـه همـواره دغدغـة               . پرداخته شد 

ايـن   ها بوده است و آثار بجاي مانده از ملـل گونـاگون بيـانگر              انسانها در تمامي عصرها و نسل     

جام طعم مرگ را خواهد چشيد و گريز از مرگ امـري محـال         انساني سران  واقعيت است كه هر   

نتيجـه بـوده اسـت،     تمامي اين آثار تلاش هاي بشر براي رهايي از چنگال مـرگ بـي     در. است

 ـ                پـذيراي قطـب ديگـر       اي هحتي قهرمانان برخي از آثار كه به طريقي روئين تن شـده بـه گون

 آب حيات دسـت يابـد   ة است به چشم اما تنها كسي كه توانسته.نده ازندگي، يعني مرگ، شد  

و جامي از آن بنوشد و خود را در آن شستشو دهد و به زنـدگي جاويـد دسـت يابـد حـضرت                        

در ساير آثار حماسـي ازجملـه گـيلگمش، جوينـدگان ابـديت پـس از پـشت سـر                    .خضر است 

ز گذاشتن مرارتها سرانجام مغموم و نااميد به ديار خود برگشته و خود را بـراي زنـدگي پـس ا                   

  29.اند مرگ آماده كرده

ي آشيل و اسـكندر   در اين داستان حماسي، قهرمان داستان قصد دارد از يك سو به شيوه     

رود و از سـوي ديگـر    نام خود را بلندآوازه كند، به همين دليل به جنگ هومبابـاي شـرور مـي        

تـلاش گـيلگمش   . كند همانند هراكلس به طلسم بيمرگي و جـاودانگي دسـت يابـد         تلاش مي 

راي يافتن گياه زندگي تمثيلي است براي تلاش و تكاپو انسان براي كشف حقيقت و رسـيدن     ب

تلاش گيلگمش در راه كشف راز حقيقت جـاودانگي تـداعي كننـده ايـن            . به سر منزل مقصود   

اگـر  « :  اسـت 30)1739 -1781(ي معروف روشـنفكر آلمـاني گوتهولـد افـرايم لـسينگ        گفته

يقت ها را و در دسـت چـپش تنهـا جهـد و تـلاش در راه                  خداوند دردست راستش تمامي حق    

بـا  ! كسب حقيقت را، با اين فرض كه من هميشه در اشتباهم و بـه مـن بگويـد انتخـاب كـن                     

                                                 
 ـ        "سرود نيبلونگن "درحماسة آلماني    -29 ن مـي  ، زيگفريد قهرمان اين حماسه، اژدهايي را مي كشد، درخون او مـي غلتـد، و روئـين ت

اما نقطه اي از بدنش، بين دوشانه، به سبب افتادن برگي، روئينه نمي شود، واز همان نقطه درصحنة نبرد آسيب مـي ببينـد و بـه        . شود

.  اثر هومر، اشيل يكي از پهلوانان ايليـاد وازقهرمانـان برجـستة جنـگ تـروا بـود      "ايلياد"كام مرگ فرو مي رود، ويا در داستان حماسي       

او را در كودكي در رودي شستشو مي دهد تا رويـين تـن شـود،ولي آب بـه آن پاشـنه كـه در       . دلهرة مرگ او را داشت مادرش همواره   

دست مادر بود، نمي رسد و دشمن اش از نقطه ضعف اشيل آگاه و تيري بر پاشنه اش رها مي كنـدوهمين تيرباعـث نـابودي قهرمـان      

  .هنامه فردوسي نيز سرگذشتي مشابه اشيل داشته استاسفنديار قهرمان رويين تن شا. داستان هومرمي شود

30- Gotthold Ephraim Lessing 
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» .كـنم  خضوع و فروتني به دست چپش خواهم افتاد و تلاش براي كسب حقيقت را طلب مـي             

گـيلگمش  . دانـد   مـي  لسينگ ارزش آدمي را در تلاش خستگي ناپذير او در راه درك حقيقـت             

 ي حيـات و  اش بـه فلـسفه    رسد اما با تلاش بي وقفه      اگرچه به هدفش، جاودانگي فيزيكي، نمي     

گويند كه مرگ سرنوشـت محتـوم        علي رغم اينكه همگان به او مي      . يابد راز آفرينش دست مي   

آدميان است و بهتر است از زندگي و نعمت حيـات لـذت ببـرد، امـا از قـصد خـود دسـت بـر          

دهد و همـين تـلاش و تكـاپو اسـت كـه نـام او را        دارد و همچنان به تلاش خود ادامه مي   نمي

  .دارد فرزانه و جاودان نگه مي

گويد؛ شرط جاودانگي در اين است كه        فرزانه به گيلگمش مي    در بخشي ازاين حماسه پير    

گيـرد   ر برمي خواب، گيلگمش را د    بتواند هفت شبانه روز در برابر خوابيدن مقاومت كند، اما          او

يابدكـه   گـيلگمش در مـي    ي  وقت ـ .شـود  و او پس از شش شبانه روز از خوابي سنگين بيدار مي           

را در  كند كه مرگ به ماننـد خـواب تمـام وجـودش         شش شبانه روز در خواب بوده، شكوه مي       

رود مرگ هم همانجاست و گريز ازكمين مرگ امري محـال اسـت،       برگرفته و به هر جا كه مي      

زنـدگي در    خواب امري محـال اسـت و       يابد كه مقاومت در برابر مرگ به مانند         مي بنابراين در 

 خواب سـنگين گـيلگمش     درواقع. شود مي يابد و يا بعبارتي مرگ با زندگي آغاز        مرگ معنا مي  

اي است به روز رستاخيز، كـه همـه     هفتم، اشاره  شدن او در روز     و بيدار  تصويري از مرگ است   

خيزنـد و بـه حـساب و كتـاب آنهـا رسـيدگي         خواب سنگيني برمـي    مردگان در موعد مقرر از    

  .شود مي

  

  پي نوشت ها

  :نهايت قرب و درك عرش اعلي است» فنا« در جهان بيني عرفا  -1

  )1مولانا دفتر اول ( بازجويد روزگار وصل خويش       هركس دور ماند از اصل خويش

  )4مولانا دفتر ششم (ر بارگاه كبريا  هيچ كس را تا نگردد او فنا            نيست ره د-2

داند كه دوست را به دوسـت   مرگ را پلي مي) 315( عطار نيشابوري در تذكره الاوليا - 3

 .زند ازلي پيوند مي

 مذهبي كمدي الهي مسافرت به جهـان آخـرت و شـرح حـال               - موضوع حماسه ديني   -4

دوزخ، بـرزخ و  : تاين مجموعه شـامل صـد سـرود سـه قـسمتي اس ـ     . ارواح پس از مرگ است  

دوزخ در دورتـرين  . شـود  قسمت اول اين سفر در زيرزمين، يعني درظلمـات طـي مـي      . بهشت
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نقاط زيرزمين قرار گرفته وسراي ابدي ارواحي است كه تلاش نكردنـد تـا روح خـود را تعـالي       

هـاي غيرانـساني و غيـر اخلاقـي شـان            ارواح گناهكاران متناسب با اعمال بد و خـصلت        . دهند

 منزلگـاه دوم بـرزخ اسـت كـه داراي    . شـوند  ات هشت گانة دوزخ به سختي مجازات مي       درطبق

وضـع گناهكـاران    . به اعتقاد دانته برزخ مرحلة حدفاصل گناه وطهارت است        . هفت طبقه است  

در برزخ بهترازدوزخيان است زيرا گناهكاران برزخ اميد به نجات دارنـد تـا بـا نـدامت و توبـه                      

 بهشت آسماني رهسپارشوند وهرگاه يكي از ارواح آمرزيده شود و به            وكفاره به بهشت زميني و    

آينـد وهمـه خـدا را سـتايش و تعظـيم             سوي خلدبرين رهسپار شود، كوههـا بـه لـرزه درمـي           

  .كنند مي
 Archetype-5  

6- collective unconsciovs 

آگـاه  انـد اسـطوره را بـه فراينـدي ناخود          الياده معتقد است كه فرويد و يونگ خواسته        -7

اي عالمگير يا كلي است كه باني ساختاري واقعـي و يـا            تقليل دهند، حال آنكه اسطوره، پديده     

نوعي ساختار واقعيت و روشنگر وجود و فعاليت موجودات فـوق طبيعـي و الگـويي دسـتوري                  

  )118: 1390ستاري، (براي سلوك آدمي است 

 مـرد اسـت كـه در شـعر و            آنيما روان مونث درون مرد يا طبيعت زنانه ي مـستقر در            -8

تـرين   به نظر يونـگ يكـي از كليـدي        . كند  تجلي مي  1نقاشي و داستان بصورت معشوق رويايي     

ي كمـال و     ، روبروشدن با آنيماست كه در رسيدن فرد به مرحله         مراحل سفر قهرمانان اسطوره   

 .خودشناسي نقش اساسي دارد

ي حماسـه محـسوب      دهاصـلي تـشكيل دهن ـ     عناصـر   اسطوره ومايه هاي اساطيري از     -9

برخـي از محققـان حماسـه را صـورت تغييـر يافتـة اسـطوره و زاييـده از بطـن آن                       . شوند مي

  ).24: 1388آيدنلو (اند  دانسته

توان   حماسه واسطوره دو مجموعة تنيده شده درهم هستند بطوريكه حماسه را نمي             -10

از اساطير است بـالطبع پـاي       زمانيكه سخن   . حماسه1از اسطوره جدا دانست و يا اسطوره را از          

هـا باشـد، خواسـت     شود و يـا چـون سـخن از حماسـه         قهرمانان حماسي به ميدان كشيده مي     

 ).76: 1376بهار، (گردد  خدايان و دخالت آنان مطرح مي

اي ميان رودهاي دجلـه و فـرات اسـت در واقـع محـل اسـتقرار        بين النهرين كه دره  -11

بين النهرين غني ترين سرزمين خاور نزديـك        « . آيد يترين حكومتهاي جهان بشمار م     قديمي

النهـرين تـا قـرن نـوزدهم      تـاريخ بـين   .[...] ونيز كانون شكوفايي يكي از قديمترين تمدنهاست      
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اي نويسندگان يونـاني و      آن، تنها به حكايات نيمه افسانه      از ميلادي ناشناخته بود و دانش بشر     

كـشف آثـار باسـتاني در شـناخت ايـن سـرزمين        ولي بعدها   . شد هاي تورات محدود مي    نوشته

 درمجموع، منابعي كه دانش بشر را در بارة بين النهرين افزايش دادنـد، بـه           . كمك شاياني كرد  

شوند؛ متون يوناني و لاتيني، آثار باستاني و متوني كه بـه زبانهـاي مـردم                 سه گروه تقسيم مي   

  .)146: 1372بهجو، .(» .[...]اند مشرق زمين نگاشته شده

رود اعتقادهـاي گونـه      اي اين كه روان پس از مرگ به كجا مـي           باره مردمان بدوي در   -12

كردند كه روان مرده به تـن كـسي ديگـر يـا بـه تـن             مي 1ازجمله بعضي گمان  . اند گون داشته 

هـاي مـانوي     آيد و اين همان است كه در ادبيات ميانه فارسي درمتن           جانوري يا گياهي در مي    

 ).22: 1376بهار، ( شود كه تناسخ است  زادمرد خوانده مي
13- Uruk  

 .ل با نام ارك از آن ياد شده استدر انجي

. بيند كه برقله ي كـوهي سـنگي جـاي دارد            يونگ چند روز قبل از مرگ، خواب مي        -14

ي نمونه وار آن است كه زندگانيش به         گفت اين خواب، نشانه    صبح روز بعد خوشحال بود و مي      

  ).49: 1390الياده،  (پايان رسيده است
15- Humbaba 

 در آثار حماسي قهرمان داسـتان همـواره بـراي نجـات مردمـان سـرزمين خـود بـه                 -16

هـا و دلاوريهـا نـام او را بلنـد آوازه و               رشـادت  1زند و همـين    آميزي دست مي   اقدامات مخاطره 

 را دسـت    هدف غايي رشادت و جنگـاوري ايـن قهرمانـان          )56: 1384(بلان. سازند جاودانه مي 

خواهند مانند خدايان، ناميرا و جـاودان        اومعتقد است كه آنان مي    . داند يافتن به اوج افتخار مي    

 .باشند واين جاودانگي كه خصلت الهي است وجه تمايز انسان و خدايان است

شـود    چنين حسي قرن ها بعد در بودا هم هنگام مواجهه با مرگ پيرمردي ايجاد مي      -17

 )583: 1387آموزگار،(
18- Shamash  
19- Siduri 
20- Utnapishtim )كسي كه زندگي يافت(  

خرد (اتره خسيس   . ي اكدي ديگر نيز بيان شده است        داستان طوفان در يك اسطوره     -21

و اوت ناپيـشتيم هـر دو   ) تل فره جديد در بين النهرين ميانه(پادشاه شوروپ پك ) بيش ازحد 

  ).68: 1373كال، مك (توراتي هستند » نوح« طلايه داران 
22- Jean Bottero 

يك عدد به عدد بعدي اضافه كـردن        .  اعداد در اسطوره از اهميت خاصي برخوردارند       -23
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رقم شش روز با هفتمـين روز پـس از آن بـه اوج خـود                . در واقع به اوج رساندن آن عدد است       

در روز هفـتم    گيلگمش  . براي همين بارها در اين اسطوره عدد هفت تكرار شده است          . رسد مي

 سپارد و يا بعد از شـش روز و شـش شـب خـواب عميـق در روز هفـتم از                   انكيدو را بخاك مي   

نرگل و ارشكيگل شش روز و شـش شـب را بـا اشـتياق كنـار يكـديگر                   . خواب بيدار مي شود   

  .شود كنند و روز هفتم زندگي واقعي شان از سرگرفته مي سپري مي
24- Enlil 
25-Ishtar 
26- Anu 

بـه روايتـي    . ماسه قهرمان داستان بدنبال گياه است كه خاصـيت جـادويي دارد            درح -27

شـود و از خـون سـياوش         اسفنديار با خوردن انار كه ازميوه هاي بهشتي است روئين تـن مـي             

  .رويد بنام گياه سياوشان كه خاصيت دارويي دارد گياهي مي

مـار ماننـد   .  داردهاي اساطيري مثل حماسة آدم وحـوا نقـش مهمـي      مار در داستان   -28

: 1389شميـسا،  (رو جاودانـه تـصور شـده اسـت     1 اندازد و شايد ازين  درخت چنار پوست مي

101.( 

، زيگفريـد قهرمـان ايـن حماسـه، اژدهـايي را            »سرود نيبلـونگن  « درحماسة آلماني    -29

بب اما نقطه اي از بدنش، بين دوشانه، به س        . شود غلتد، و روئين تن مي     كشد، درخون او مي    مي

ببيند و بـه كـام مـرگ     شود، واز همان نقطه درصحنة نبرد آسيب مي  افتادن برگي، روئينه نمي   

 اثـر هـومر، اشـيل يكـي از پهلوانـان ايليـاد              » ايليـاد « رود، ويـا در داسـتان حماسـي        فرو مـي  

او را در كـودكي     . مادرش همواره دلهرة مرگ او را داشـت       . وازقهرمانان برجستة جنگ تروا بود    

دهد تا رويين تن شود،ولي آب بـه آن پاشـنه كـه در دسـت مـادر بـود،             شستشو مي در رودي   

 همين تير  و كند رسد و دشمن اش از نقطه ضعف اشيل آگاه و تيري بر پاشنه اش رها مي                نمي

اسفنديار قهرمان رويين تن شاهنامه فردوسي نيـز  . شود مي باعث نابودي قهرمان داستان هومر  

  . است مشابه اشيل داشتهسرگذشتي
30- Gotthold Ephraim Lessing 
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